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Abstract 

Discussion about the divine attributes has a long term history in theology and 

philosophy. Among all of the divine attributes, “knowledge” has received more 

attention because of its effectiveness in determining all of the verbal issues related to 

interpretation of this divine specification. Avicenna and Duns Scotus are 

representatives of the two main theories about the Gos’d knowledge among the 

Islamic and Christian philosophers whom I have studies and compared in this 

research. The main difference between these two philosophers in divine knowledge 

can be recorded as Scotus’ God is a purposeful actor (fa’el-e bel-qasd), however, 

Avicenna introduces the God as the wise and single-minded actor (fa’el-e-bel-

enayah) justifying the creation based on the grace. While there is this big difference, 

there are many similarities between these two opinions; such as, both of them 

consider God as a cause for creation. Both believe in existence of creatures in divine 

knowledge before their real creation without considering reasonable forms or 
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platonic parables as separated creatures. Both of them believe that God has no other 

purpose except for his essence for creation of universe or human.  

Keywords: divine knowledge, Avicenna, Scotus, divine action, grace. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علم و دين پژوهش
  25 -  3، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  سينا و دانس اسكوتس علم خدا از ديدگاه ابن

  *نيام نبيز
  **پور يرسول رسول

  چكيده
است در ميان صـفات الهـي   فلسفه و الهيات در  مهمبحث از صفات الهي از جمله مباحث 

 اسـت، چراكـه در تبيـين بسـياري از      همواره از توجه بيشتري برخوردار بـوده » علم«صفت 
اي داشته است. شيخ الرئيس ابن سينا و دانس اسكوتس نماينده ي   مسائل كلامي تأثير ويژه

مسيحي اند كـه در   دو ديدگاه اساسي درباره علمِ حق تعالي در دو سنت فلسفي اسلامي و
ما در اين مقاله ضـمن برشـمردن وجـوه    اين تحقيق مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته اند. 

به وجود صور موجودات در لسوف نامدار در مساله علم؛ همچون اعتقاد مشترك اين دو في
مثابـة   صور مـعقول يا مـثُل افــلاطوني بـه  لحاظ نكردن  ،علم الهي قبل ازخلقت واقعي آنها

امـر خــلقت عــالمَ و انسـان، غرضـي خـارج از ذات        در  خـدااينكه  ، وموجوداتي مفارق
تــفاوت  است به تشريح عشق خدا به ذات خويش ناشي از صرفاً آفرينش  و خويش ندارد

فاعل بالقصـد دانسـتن پروردگـار      اصـلي ديدگاه اين دو فيلسوف در مساله ي علم الهي كه
ضـمن توجيه خلقت برمبناي دانستن خدا از نظر ابن سينا   بالعنايه  فاعلِ، و اسكوتسنظر  از

 . است فـيض يا صدور
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  .اسكوتس، فاعليت الهي، فيضعلم الهي، ابن سينا،  ها: دواژهيكل
 

  مقدمه .1
 راه هر از و ببرد خدا وجود به پي قيطـر هر از انسان ت.اس »علم« الهي ثبوتي صفت بارزترين

 علـم  زيـرا  است؛ آگاه چـيز هـمه از كه كند مي يـاد حقيقتي عنوان به او از شود، آشنا او با كه

 نامحدود ارزشي برايش ولي يابد، مي خود در ـ محدود طور به گرچه ـ آدمي كه است كمالي

 نگرد مي حقارت چشم به بـاشد بهره بي كمال اين از كه موجودي هر به رو، اين از ت.اس قايل

 را آن آنكـه  جـز  كنـد،  برقـرار  ارتبـاط  موجودي چنان با كه داند مي آن از اجلّ را خود شأن و
 و خـالق  را خـدا وقـتي پس .افكند دور به يا وانهد استفاده از پس و گيرد كار به ابزار عنوان به

 و او سـتايش  بـه  و دانـد  مـي  چيز هر از برتر و نقص هر از متعالي و شمرد مي خويش معبود
 سـوگند  او بـه  و گيرد مي گواه را او و سپرد مي او به و طلبد مي او از و پردازد مي او با نيايش

 و هراسـد  مـي  او خشـم  از و ورزد مي اميد او لطف به و نمايد مي توكلّ او بر و كـند مـي  ياد
 داند مي قدر اين نداند هيچ او هستي از اگر ،پرورد مي دل به او مهر و جويد مي را او رضايت

 و كهتـر  و عالم و عامي ميان مشترك طريق الهي، علم به اذعان طـريق ـنيا .است »اهگآ« او كه
  )58 :1390(معين الديني،  .است جوان و پير و مهتر

 ابعـاد  بررسـي  بـه  همـواره  انديشـمندان،  كـه  اسـت  فلسـفي  مهـم  مسـائل  از الهـي  علـم 

 و سترگ مسئله يك بعنوان ديگر، مـوجودات و ذات بـا آن ارتباط و الهي علم .اند پرداخته  آن
 اولاً كـه  اسـت  صـفاتي  جملـه  از باريتعالي علم. رودمي بشمار واجب اثبات از پس پرچالش

 متعلقـات،  تفاوت بدليل ثانياً و ،فلاسفه و متكلمان سوي از علم خود هايبندي تقسيم دليل هب

 پديـد  انديشـمندان  ميـان  را جـدي  هـاي چــالش  آن، اتـصاف نـحوه و معلومات و اضافات

 و فلاسـفه . اسـت  جزئيـات  بـه  واجـب  علـم  الهي، علم بـررسي ابـعاد از يكـي .است  آورده
 اين بـا )، مادي و متغير( جزئيات به حتي الهي علم بودن فراگير و گستره اثبات پي در متكلمان

 انصرام و تغيير حـال در جـزئيات و پذيرزوال امور به الهي علم اگر كه اندشده مـواجه چـالش

 و ثابت واجب ذات كه صورتي در شد؛ خواهد دگرگوني و تغيير دچار واجب ذات گيرد، تعلق
 .شودمي مطرح اشياء جميع به واجب عـلم از پس كـه اسـت تعارضي اين .است تغيير از منزه
  :فرمايدمـي يكسو از قرآن چون



 5   )پور يرسول رسولو  نيام نبيز( سينا و دانس اسكوتس ديدگاه ابنعلم خدا از 

 

 در رگدي سوي از و) 29/الرحمن» (شأن في هو يومٍ لك الأرض و السموات في من يسئله«

  :است آمده حق حضرت مورد
  .ندارد مصداق حق حضرت مورد در زمان يعني ؛»مساء لا و صـباح كربـّ عـند ليس

 »علم«و  )1385:258طباطبايي، (خـدا بـه ذات خـويش  »علم«در نگاه حكماي مسلمان، 
 "عــلم "آنــان   .از ايجاد، امـر مقبـول و قابـل اثبـات اســت       او به اشيا قبل از ايجاد، و بعد

حضور معلوم نزد عالم يـا  دانند نه حصولي كه عبارت است از حضوري مي خداوند را علم
چنين براي علـم خـدا   هم )1/112 :، الهيات سبحاني(  احـاطه و اشراف علمي عالم بر معلوم

  :اند مرتبه قـائل  دو
يـكي عـلم به اشيا قبل از ايجاد كه در مرتبة ذات است، و ديگـري علـم بعـد از ايجـاد     

 :ق1410صـدرالمتألهين،  ( .گردد يذات است و به مرتبه فعل بر م  مـرتبة  ها، كه خـارج از آن
6/21(  

 . تعريف واحد و يكسان از علـم خداونـد وجـود نـدارد     نيز در انديشة متألهان مسيحي

 :1379پتــرسون و ديــگران،   ( .تفاوت نظر دارنـد   نيز  آنان در قلمرو علم خداوند  چنين هم
112 -113( 

 و فلسـفه  بزرگـان  .اسـت  متعال خداي علم بحث الهي فلسفه مباحث دشوارترين از يكي
 الـرئيس شيخ مانند فيلسوفان از برخي .اندداشته مبذول آن تبيين براي فراواني هايتلاش كلام

 مهمـي  مقـدماتي  مباحـث  به موضوع، اين تبيين براي اسفار در المتالهين صدر و التعليقات در

 زمينـه  ايـن  در زيـادي  اختلافـات  متكلمـين  و فيلسـوفان  بـين  حـال،  عـين  درانـد.  هپرداخت

ن (اشـاعره و در  متكلمـي  از برخـي  اشكالات، ياپاره از فرار براي كه آنجا تا .شود مي  مشاهده
را  عـالم  اشـياي  به نسبت هم و خويش ذات به نسبت هم را الهي علم بكليراس آنها غزالي) 

 مـورد  دو هـر  در را خدا علم متكلمين و فلاسفه اتفاق به قريب غالب اما ؛اندچالش كشانده به

 برخي،. دارد وجود جدي نظر اختلاف آنها خود بين علم اين كيفيت درباره چند هر پذيرفتند؛

 ذات به علم ديگر برخي و انددانسته الهي ذات عين را مخلوقات به علم هم و ذات به علم هم

 بعضي و اندشمرده آن از خارج و ذات به قائم هاييصورت را مخلوقات به علم و ذات عين را

 را علمـي  چنين ديگر، برخي اما اند،پذيرفته مخلوقات به نسبت را خداوند ذاتي تفصيلي علم

 برخـي  و انددانسته ذات به قائم و ذات از خارج را مخلوقات به پيشين تفصيلي علم و منكرند

 مخلوقات مرتبه در را مخلوقات به تفصيلي علم و اندشده پيشين تفصيلي علم منكر بكلي ديگر
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 و حصـولي  علـم  نـوع  از را مخلوقـات  به خدا علم نيز برخي .دانندمي آنها وجود عين بلكه و
  )1382:52(نيكزاد، .اند دانسته حضوري علم نوع از را آن برخي

 تفصيلي علم و است اجمالي و بسيط حق ذاتي علم سيناابن نظر ازبه اعتقاد شهيد مطهري؛ 

 .اوست ذات بر زائد و است حق ذات به قائم نحوي به كه است اشياء همه تفصيلي صور حق
 صور مرحله در تفصيلي انكشاف ،نيست منكشف تفصيل نحو به اشياء حق ذات مرتبه در پس

  .است چنين نيز انسان در همچنانكه است، حق ذات به قائم علميه
توان تعقلّ كرد و دانست را به نحو متمايز و از ديدگاه اسكوتس خدا همة آن چه كه مي

مطلـق اسـت. اسـكوتس در    دانـد؛ بنـابراين، عقـل و علـم او     كنـد و مـي  بالفعل تعقلّ مـي 
  نويسد: مي  باره اين

تواند شناخته شود، چيزي است كه به كمـال معرفـت   قدرت بر شناخت هر آن چه مي
فـرض امكـان چنـين معرفتـي را      عقـل،  هشـود. درواقـع خـود مفهـومي ك ـ    مربوط مي
.. با كل وجود به طور كلّـي سـروكار دارد. امـا عقـل     سازد، زيرا هر عقلي. مي  ضروري

نيسـت...؛ بنـابراين    موجود اول نمي تواند واجد معرفتي باشـد كـه بـا خـودش يكـي     
شناسد. زيرا اين معرفت، بـا  مياول، هر چيز معقولي را به نحو بالفعل و متمايز   موجود

  ) Scotus:1975,19. (موجود اول يكي است و ابدي و ضروري است

همچنين علم الهي با توجه به قدمت و آثار گسـترده ي آن در الهيـات و بـويژه صـفات     
الهي، همواره محل نزاع و اختلاف ميان انديشمندان و مكاتب مختلـف در اديـان ابراهيمـي    

مورد توجـه قـرار گيـرد. همچنـين      طلبد كه از منظري بديع و تازه قرار داشته است. لذا مي
هاي بعضا متناقضـي  يلسوفان اسلامي در نظام فكري غرب و ديدگاهبه نقش و تاثير ف باتوجه

كه ارائه شده است، ضرورت دارد از منظري علمي و مستند به منابع فارسي و لاتين موضوع 
سينا و اسكوتس مورد بررسي قرار گرفته و وجوه افتراق و اشتراك هـر دو   علم الهي نزد ابن

  ارائه شود.
  
 خداوندصفات  .2

  ترديد در فرهنگ مسيحي و اسلامي يك سـلسله صـفات به خداونـد متعـال نسـبت   بدون 
اسـت. صـفاتي   مــتون مــقدس هـر دو ديـن     برخاسـته از  شـده اسـت كه آن صفات  داده
 )،Life( حيـات  )،will( اراده)، Omniscientق (مطل ـ قادر)، Omnipotent( مطلق لماعچون  هم
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طور كه  ). اما همانAll-Hearingand and All-Seeing( سميع و بصير)، و Eternity( سـرمديت
تـر   گفته شد، صفت علم از همه ي صفات اگر نگويم از همه صفات مهمتر، دست كم بيش

بحث قرار گرفته است. و ما در اينجا به ديدگاه دو فيلسوف از سنت شرقي و غربي در مورد
  مورد اين صفت مهم الهي مي پردازيم.

  
  سينا ناب ديدگاه از علم. 3

 اشـياء  به ما علم انفعالي علم .كندمي تقسيم انفعالي علم و فعلي علم به را علم ابتدا سيناابوعلي

 بود موجود كيفيت اين به خارج در زمين چون كه زمين به ما علم مانند است، خارج در موجود

 كـه  بسـازد  خواهدمي كه ايخانه به بناّست علم مانند فعلي علم. كرديم تعقل كيفيت اين به ما

 .سازدمي خارج در را خانه آن، طبق آنگاه كند،مي اختراع خود ذهن در را خانه آن صورت ابتدا
  :گويدمي سينا ابن

 خيـر  جهـات  اكمـل  و مصـالح  وجـوه  اتم بر را اشياء او كه است فعلي علم خداوند علم«

 )346- 345: 1379(مطهري،.»است ساخته موجود را آنها پس نموده،  تعقل

 خداوند علم كه گيردمي نتيجه و كندمي تقسيم غيري و ذاتي به را در اين از يك هر سپس

 )3،298: 1375(ابن سينا،  .است ذاتي فعلي علم نوع از

 يا انفعالي علم در چه و فعلي علم در چه شود،مي حاصل كه صورتي آن سينابه اعتقاد اين

 اگر و صورت آن قابل جوهر ذات ناحيه از يا و است فعال عقل مانند عقلي سبب يك ناحيه از

 زيـرا  .باشـد  ذاتـش  ناحيـه  از صـورت  آن كـه  چيـزي  بـه  شودمي منتهي نباشد ذات ناحيه از

 پـس  .اسـت  محـال  ايـن  و باشـند  نهايتبي مفارقه عقول كه آيديم لازم صورت اين  غير  در

 فعلي علم علمش بايد الوجودواجب و است موجود باشد ذاتش ناحيه از تعقلاتش كه جوهري

  )299، ص3 :1375(ابن سينا،  .باشد ذاتي
  

  سينا ابن ديدگاه از علم الهي هاي ويژگي 1.3
  گونه اين را عـلم المـباحثات در وي است؛  كرده  تعريف  را علم مـختلف مـوارد در سينا ابـن

  ايـن  در) 184 :1371 سينا، ابن. (»المـدرك فـي المدرك صورة حصول: «است  كرده  تعريف
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 وقتـي . اسـت  مـاده  از مجرد صورت اين اينكه و است علم بودن صورت بر تأكيد ، تعاريف
  .آيد مي وجود به علم شـود حـاصل  مـدركِ  نزد  مدرك صورت

  پيدا تمثل مدركِ نزد شيء آن حقيقت اينكه يعني شيء يك ادراك الرئيس،به اعتقاد شيخ
 تــمثل . كنـد  مــي  مشـاهده  را حقيقت آن »ادراكي وسيلة« يعني »يدرك به ما« و  است  كرده

 آن كـه  آن اول صـورت : اسـت  فـرض  قابـل  صـورت  دو به مدرك يك  نزد  شيء حـقيقت
 اگـر  زيـرا  اسـت،  باطـل  فرض اين كه است مدرك از خارج شيء  حقيقت  هـمان  حـقيقت

 و ممكن چه _ معدومات در باشد، خارجي شيء خود يابد مـي تـمثل مـدرك  نزد  كه چه آن
 آن آنكه ديگر صورت. يابد تمثل مدرك نزد تـا نـدارد وجـود  خارجي  حقيقت _  ممتنع چه

حقيقـت  مثـال  بلكـه  نــيست  مــدرك  شــيء  حقيقت  نفس  مدرك نزد يافتة تمثل حقيقت 
 فــرض  ايـن  كه كرده پيدا ارتسام مدركِ ذات در  است  غيرمباين  كه مثال اين و است  شيء

  )308 ،2 :1375ابن سينا، . (است پذيرفـتني
 سـينا  ابــن  آثـار  در تأمـل  بـا  البتـه، . است »مرتسمه صورت » همان«  شيء  حقيقت مثالِ«
 از امـا  نبـرده،  كـار  بـه  خـود  عبـارات  در را »مرتسمه صور« واژة  وي  كه دريافـت توان مـي
 علـم  و است نموده اسـتفاده »ارتـسام« و »مرتسم»  از  همچنين و ،»مثال« ،»صورت« هاي واژه
  در خصـوص  بــه  كـه  ديگـر  اي واژه. داند مي عاقل  ذات  در اشياء صور ارتسام و حصول را

  )298 ،3 :1375ابن سينا، ( است. »تقرر« واژة گرفته قرار استفاده  مـورد  اشـارات
 معقولات  صور  به عـلم سينا ابـن نـظر به كه  شود مي  فهميده  تقرر واژة و  فوق  عبارت از
 و اســت   شـيء   ذات بـا  غيرمبـاين  اولاً چراكـه  حضـوري،  نـه  اسـت  حصـولي  علم ديگر
  .است »آخر  شيء  في شيء تقرر« و ندارد  عاقل ذات با اتـحادي  ثـانياً

  
  اسوام به الهي تعلق علم 2.3
 واجــب  علـم  كه است پذيرفـته را اين و داندمـي حضوري را ذات به واجب علم سينا ابن
 ربـوبي  علـم  سـيطره  از يـي  ذره هـيچ  و اسـت  ماسـوا  جميع به واجب  علم علت، ذات بـه

 ايجـاد  از بعـد  علـم  و فعلي و عنايي علم را حدوث هنگام در الهي علم او. ماند نمي  مغفول
 مشـكل  رفـع  براي  سينا ابن  البته. كندمـي ترسيم علميه  صور  طريق از علم انفعالي و را اشياء
 ـ ـ شده وارد آن بر مسئله اين در انتقادات بيشترين كه ـ ذات مـرتبه در فعل و قـبول اتـحاد
 بـه  خداونـد  كـه  دارد  تأكيـد  و  دانـد مـي ) حلـولي  نه و( صدوري را ذات بر صور اين قيام
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 زائد صورتي بدون و حـضوري  بـصورت  عـقليه  صور او نظر (از» بالرضا فاعل« صـور،  اين
 تعقـل  در تسلسـل  باشـد  محتـاج  ديگـري  صـورت  بـه  اگر  چون ، مي گردد معلوم ذات بر

 به نسبت و)  303و  302 ،3: 1375 سينا، ابن. (است) مردود امري كه مي شود حاصل  صـور
 علـم  ايجــاد،  از بـعد و اجـمالي علم ذات، مرتبه در واجب. است »بالعنايه فاعل« مخلوقات
 ذات مـاسواي به واجب حصولي علم  سينا ابن  وقتي  پس. دارد موجودات به نسبت تفصيلي

 سويي از چون باشد، جزئيات مدركِ نمي تواند واجـب پذيرفـت،  صور ارتسام طريق از را
 سـينا  ابن اعتقادي مباني در  كه  است  حضوري علم يا و حسي امور جزئي امور ادراك ملاك
 كـه  گونه ميگيرند. هـمان تعلق كلي امور به  ذاتاً  عقليه صور ديگر، سويي از نيست و موجود

 كـه  دارد به نحو كلـي بيـان     را  جزئيات  به علم خلاء است درصدد سينا ابن شد خواهد ذكر
  هـم   خداوند سينا، ابن نظر از  جزئيات  به خداوند علم . تعلق است  افزوده  آن ابهام بر امر اين
 در را مــسئله  ايــن  او. اســـت   عــالم   خـود  ذات غير به هم و است  خويش  ذاتـ  بـه عالم

  . اسـت داده قــرار دقـيق  بحث و  اشاره مورد خود آثار از بسياري
 عـلــم  بــه  مربـوط  مطلـــب  ايضـــاح  در  النـجــاه كتــاب اشاره صريح ابن سينا در

 ) و594- 593: ص 1364(ابن سـينا،   اسـت.  انسـان  بـا خـدا علـم هماننـدي تـوهم دفــع
 را  خـــود  ذات لـــوازم  و ذات  خداونـــد   كـــه  اين  بـــه اشـــاره  ضــمن قـاتالتعلي در
. شناسـد مي ، آينـد  مي وجــود بــه او از كه هم را موجوداتي طـريــق آن از شناســد، مي
 "ذاتــه  مــن " تمامــا   او  علــم : گويـدمي و  كرده  اشـاره  هـم  علـم  ايـن مـبـدئيت بــه او

 غـير  تـأثير  آن  لازمه كـه بـاشد شـده حاصـل او بـراي خـارج از كـه عـلمـي نــه و اسـت
  )142: 1379(ابن سينا، . اوست در

 بـــه  هســـتند   خداونـــدي   ذات  لازم  موجـــودات   چــــون   ســــينا  ابــن نظــر از
 وجــــود  ــــين ع را، اشــياء خداونــد تعقــل نفــس ، واقــع در و او، بســيط تعقــل

  ) 75: 1364ابن سينا، . ("وجـودها نفــس هــو بالاشــياء فعلمــه":  اشياســت
 نباشــد،  خــود  غيـر بـه خداونـد علـم به مـعتقد كه كس هر ،  عـلم از تـفسير اين بـا
 تـوجيــه  ، عـلــم  از تفســير  ايــن  بـا و.  اسـت را خـويش ذات خداوندي تعقـل منكـر

 او ديــد  مـنظــر  از چـيــزي  هـــيچ   كـــه   اســـت  صورتي بـه خداونـدي علـم گسـتره
 و اوقـــات  همچنــين  خداوند علم به ايجاد و يا عدم ايجاد اشـياء دارد، او . نيسـت غايـب
 هـــاي مـكــان  و هـــا  زمـــان  در اشــيا  ايجــاد  بــا  او علـم. دانـد مي را  اشــيا  زمــان
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 او بــراي  جديـدي  علـم ، آنهـا وجـود بـا كـه نيسـت چنـين و كنـدنمي تـغييـر مـختلـف
 ايـن از سـينا ابن. است يكسان "الاشياء بعد" و "الاشياء قبـل" او علـم  يعنـي ، شـود ايجـاد
 كــرده  علمـي  بـه  تشـبيه را آن و است كرده " الكلـي النحـو علـي عـلـم" بـه تعبيـر امـر
 شـــود، مـي  حاصـــل  كســـوف  و خســوف  هـاي سـبب مطالعـه از  منجمـان  بـراي كـه

 ديگـــري  هاي ويژگي از) همــان. (شــودنمي زائــل متعلقشــان زوال بــا كــه علمــي
 علـم  در هــم  از اشــخاص  تمــايز   كنــد  مـي  ذكــر  بــاري  علــم  بــراي  سـيناابـن كــه

  )75: 1364ابن سينا، ( ". االله علم في متميزه كلها الاشخاص": است  خداوند
 اتـهـــام مـــورد آن رهگـــذر از را كــــه جزئيــات بــه خداونــد علــم  ســينا مســئلهابــن  

 لايعـزب«: فرمايـدمي اسـت كـه قـرآن از شـريفه آيـه  گرفته، در قرار  غزالـي  محمـد   امــام
 دهــد.مــورد واكــاوي قــرار مــي »الســماء فــي لا و الارض فــي ذرة مثقـــال علمـــه عـــن

 از مطلب اين و است كرده اسـتناد  بـدان نيـز غزالـي كـه ايآيـه همـان يعنـي) 61  :يـونس(
 مجموعـه  در قرآن آيـات بـه اسـتناد اينكـه آن و اســت تأمـل قـابـل نـيـز ديگـري جهت
 در شـــريفه آيـه ايـن  بـه  اسـتناد ايـن، وجـود بـا اسـت، نـادر بسـيار سيناابن فلسفي كتب
 خداونـــد  علـــم  مســـئله  بــه وي حساســيت از حــاكي او بحــث از قســمت ايــن
  . است بــوده

  
  ايجاد از قبل خدا تعلق علم 3.3
) حدوث از بعد( فعل مقام و) حدوث از قبل( ذات  مقام  دو  در موجودات، بـه خـداوند علم

 توجـه  مـورد  همـواره  است، چگونه ايجاد از بعد و  قبل  خداوند علم اينكه. مي شود مطرح
 تبيـين  و متغيـر  جزئيـات  بــه  واجـب علم مسئله،  ابعاد  ميان  در. است بوده اسلامي فلاسفه
 ميـان  در چه واجب علم از مرتبه اين.  است  آورده بوجود را متفاوتي هايديدگاه آن كيفيت
 هـا ديـدگاه  اهـم  بـه  اينجـا  در كـه  اسـت   گرفتـه   قـرار   بحـث  مـورد  متـأخرين  چه و قدما
  :شود مـي  اشاره

 اگرچه. دانندمي اجمالي علم را آن و معترفتند ايجاد  از  قبل واجب علم به مشاء فـلاسفه
 سـير  در اما نداده، قرار بررسي مورد را ايجاد از  قبل  علم  مجزا و واضح به طور سينا ابن

 او. اســت نمــوده اشــاره آن بــه ، الهـــي  عـــلم  شـــمول و جزئيــات بــه علــم بررســي
 و است عالم آن كيفيات و تغييرات تمام به ، موجود  ايجاد از قبل واجـب اسـت  مـعتقد
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 الاطلاق عـلي و ماتقدم بنحو و بلازمان  ها پديده  تمام به او. است معلوم بر مقدم او علم
  بـا  بلكـه  حضـوري  عـلم بـه نه علم  اين  اما دارد، علم مبادي و علل سـلسله طـريق از

   ) 48 :1369 ، سينا ابن ؛ 403و 402 : 1385 ابن سينا،.(گرددمي امر ذهني محقق  وصف

 دربــارة  سـينا  ابـن  ديـدگاه  تبيين  براي  واجب ارتسامي صـور دربـارة  سينا ابـن  مدعيات
  :است ضروري زير مسائل بررسي واجب ارتسامي صـور

  واجب فعلي علم 1.3.3
  ماسوا بـه خـداوند علم و داده نسبت وي به را صور ارتـسام مـسئله سينا ابن فلسفه شارحان

 صـور  طــريق  از عــلم  مسـئله  سـينا  ابـن  كه آنجا از. اند كرده تـبيين صـور اين وسيله هبـ  را
 بـه  ســپس  و شــود  مطرح ادراكي صور با ذات اتحاد نحوة بايد كند،مي مطرح را مرتسمه
 و علم يابند،مـي حـضور تعالي واجب ذات در ادراكي صور كـه  زماني. پرداخت  آن  بررسي
 مگـر  شـود، نمـي  يافـت  آنهـا   در تعـددي  هيچگونه و دارنـد واحـدي وجود معلوم و عالم

 وحــدت  لفظ از و شود برده  بكار  اتـحاد  واژهـ نبايد اساساً رو،ازاين. عقلي اعتبار حسب هب
 و ذات ميـان   تــعدد    ايجـاد نيز امر اين بر دليل. گـردد اسـتفاده حكماست، ميان مـتفق كـه
  . اند يافته وحدت فرض بنابر كه است ارتسامي صور
 عـالم  مـاهيت  اتـحاد مـقصود زيرا شود،مي نـفي نـيز واجب داشتن ماهيت بيان، اين با

 ماهيـت  انقلاب  مستلزم چيزي چنين چراكه نيست؛) ادراكي صور( بالذات مـعلوم ماهيت با
 مـورد  در حصـولي  علـم  همـان  كـه  مــرتسمه  صـور اينكه از پس سيناابن.  است تناقض و

ــذيرد،مـــي را اســـت مـــوجودات ــه را عـــقلي صـــور پ ـــعلي دســته دو ب ـــفعالي و ف  ان
 علـم . دانـد مي ممكنات آنِ از را انفعالي  نحوه و واجب مختص را فعلي علم: كند مي  تقسيم
 صـورت، اينكه يعني انفعالي علم و است خارجي مـعلوم عـلت صـورت، اينكه يعني فعلي

ـــعلوم از حـــاصل ـــنفعل و خـــارجي م ــينا،  .(اســـت آن از م ــن س  او) 289 /3 ،1375اب
 حضـرت  كـه  اسـت  ممتنـع  زيـرا  دانـد، مي فعلي علم دسته از را  تعالي واجب  حصولي  علم

 كه اوست علمي نظام تابع عالم عيني نظام و باشد شده منفعل و متأثر الغير من الوجود واجب
 كنـد، مـي  ترسـيم  علـم  حصـول  از الـرئيس  شـيخ  آنچه ، بنابرين.  گيردمـي نشئت او ذات از

  . ندارد پي در نيز را مدرك ماهيت تغيير و نبوده  انفعالي
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  واجب فعلي علم حصول نحوة 2.3.3
  هـا  آن دو هـر  كه است معتقد انفعالي و فعلي علم دو از هريك تحصيل از بحث در سينا ابن
 فعــال عقــل ماننــد عقلــي ســبب  از  علــم  اينكــه اول: شــوندمــي حاصــل صــورت  دو  بــه

 و  اسـت  صورت اين قابل كه بالقوه عاقل جوهر در را معقوله صور آن كه شود مـي  حـاصل
 صـور  ايـن  اينكـه   دوم.  نمايـد مي تصوير و كندمي افاضه ندارد، را صورتها آن  بالفعل  اكنون
  يي گونه هب اسـت آن ذاتـي دارايي از بلكه شود،نمي افاضه او به عـاقل ذات بـيرون از معقوله

 بـه  اسـباب  تسلسل تا شود جوهر  ذاتي دارايي به منتهي بايد باشد، گرفته هم غير از  اگر  كه
 كـه  گــردد  مــنتهي  اصـلي  به بايد پس) 299 /3 :1375ابن سينا، (نشود.  كشيده غيرمتناهي

 ـ خداونـد  كـه  دارد تأكيـد  سينا ابن باشد؛ موجود را... و  قـدرت و  عـلم و  كمال  هر  دليـل  هب
 بـه  محتـاج  و گيـرد مـي  نشـئت  او ذات از معقولـه  صـور  حصـول  كمالي،  صفات  جامعيت

 چنان هـم او. اسـت صور ايجاد در مبدئيت به  ناظر  سينا ابن  بيان ديگر، به عبارت. نيست  غير
 آمـده،  ميان به سخن ذات در صور ايجاد از جايي هم اگر و  دارد  تأكيد  واجب فعلي علم به
صـور   تقـرر  و حصـول  بمعنـاي  اينجـا  در ارتسام چون نيست، غير  از  ذات  انفعال معناي هب

  صـفات   همـه  و بـوده  صفات جميع جامع كه واجب. صـرف حصولي علم نه است،  علميه
  نـه   اسـت   دارايي و وجدان مقوله از او ذات در عـلميه صـورت ارتـسام داراست، را كمالي
  كثرت تصور از مانع واجب، مورد در صفات و ذات عينيت سويي از. محل و حال و انفعال

  .گرددمي او ذات در ـ علميه صـور    ارتـسام  بدليل ـ
 هسـتي  نحـو  همـان  بـه  بـوده،  موجـود  او ذات در كـه  صـوري  خداوند، سينا ابن نظر هب

 موجـب  و علت واجب، عـلم و اند يافـته وجـود عيني هستيهاي  نحو اين به و داده  خارجي
 اوسـت،  ذات عين الهي كمال صفات همه چـون و اسـت شده خارج در موجودات وجود
 و وهم صورت هب و مي گيرد مشائين به  سينا ابن  كه هم ايرادي. نيست ذات در كثرت مستلزم
 زمـاني  در معقـول  و عاقـل  اتحاد يكسو از آنان چرا كه است هـمين مـي كند، مـطرح تنبيه
 مرتبـه  در را مرتسـمه  صور ديگر، سويي  از و  ندارند قبول را است عاقل از غير معقول كـه
 ايـن  و آيـد  بــوجود  ذات مـرتبه در كـثرت كه ميشود باعث امر اين. مي دانند مستقر ذات

 و بساطت با آن پذيرش كه  هستند  متعارضي اوصاف و غيرمباين و مباين لوازم  شامل  كثرت
ـــغاير ذات وحـــدت ــين. اســت م ــل اجتمــاع همچن ــه در فاعــل و قاب  واجــب ذات مرتب

 ذات  مــتأخر   مــرتبه  در ارتــسامي  صـور   كـه   است معتقد وي ازاينرو. انجامد مي  تناقض به
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- 3/302 : 1375ابـن سـينا،   ( .آورد نمي بوجود را مشكلي مرتبه اين در كثرت و دارند  تقرر
 اسـت،  ذاتـي  و فعلـي  بصـورت  ارتسامي صـور بـه سينا ابـن نگاه وقتي اين بر علاوه) 303
 ذات وحـدت  بــه  يـي  خــدشه  بــاشند،  داشـته  تقـرر   ذات  مرتبـه  در هـم  صـور  اگر حتي
 ذاتند مرتبه در صور اين. مي كند تعقل بيواسطه را خود ذات خداوند، چون. سازد نمي  وارد
. آورد نمـي  بوجـود  را كثرتي ،) است پذيرفته  را  آن هم سينا ابن كـه( ذات بـا واجب اتحاد و

  ارتسـام  بمعنـاي  ذات در صورت ارتـسام و اسـت كـمال صفات جميع جامع احدي، ذات
 و  دارايـي   بــمعناي   بلكـه  نيسـت،  ـ ـ باشـد  غير از صور تقرر و تحقق مستلزم كه ـ انفعالي

  .نيست محل و حال اينجا در مراد اصلاً چون است؛ واجب ذات در صورت اين واجـدبودن
  
  )Duns Scotus(. علم الهي از ديدگاه اسكوتس 4

لسوف قرون وسطايي اسـكاتلندي، از فلاسـفه و الهيـدانان    في (1308-1266)تس دانس اسكو
الـرئيس و بـا او در   رود كه تا حدودي الهام گرفتـه از شـيخ  پيرو مكتب ارسطو به شمار مي

اسـكوتس، در حــيات كــنوني و عـالم مـادي و      است. از نظـر  مباحث خداشناسي همسو 
عقلي كه به نحو صرف پذيرنده   يعني  منفعل  محسوس، عقل عادي بشري يا به تعبير او عقل

فعليت نـيافته اسـت، فـي نفسـه، بـدون مـدد قــوا و مــنابع         علوم و معارف است و هنوز
ممكـن بـراي     معرفـت   تنهـا   ايـن  تواند داراي معرفـت طبيعـي باشـد و   فراطبيعي، صرفا مي

رهگذر مقايسـه عقـل منفعـل بـا معرفـت        از : نويسددر اين باره مي لذا اسكوتس  .است  او
زيـرا  اسـت؛    فراطبيعـي   توان دريافت عقل مـنفعل، فـي نفسـه فاقـد شـناخت   بـالفعل، مـي

طبيعي به هر گونه  و به نحو  شود مي  يا بالفعل آيد و تكميلطبيعي به شناخت نائل مي  نحو به
 )Scotus: 1998:65 .(شناختي تمايل دارد

و   واسطه  معرفت مستقيم يا بي :كنداسكوتس معرفت طبيعي را به دو دسته تـقسيم مـي
  يا  نياولي، معرفت غيرمفهومي يا بدون وساطت صورت ذه معرفت غيرمستقيم يا با واسطه 

  مفهومي و با وساطت صورت ذهني يـا  ، معرفتتعبير فلاسفه اسلامي حضوري و دومي  به
  .نحو حـصولي اسـت  به

 بـه هـيچ طريـق      هـا   آسـمان   و حتي كروبيان و ارواح قديسـين در  ها به نـظر او انسان
من بر آنم كـه   :باشند  داشته  اي به ماهيت خداواسـطهتوانند معرفت طبيعي مستقيم يا بي نمي

قواي طبيعي خودشان در هر وضعيتي   وسيله  به    نينفس ناطقه انسا نه فـرشته و نـه نـفس 
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به هر معنايي كه شايسـته    الهي  ماهيت  مـستقيم به   توانند مـعرفت نمي ،كه قرار داشته باشند
توانـد    نمـي   غير از خود خـدا  هيچ موجودي) :1975،336Scotus. (داشته باشند ...آن است 

واسطه   بي  خدا داشته و لذا دسترسي معرفتيشناخت مستقيم و غيرمفهومي يا حـضوري به 
  يا باواسطه يا مفهومي بـه خـدا، اگرچـه   غيرمستقيم  مـعرفت  ليكن .به ماهيت او داشته باشد

و   باشـد    بسـيط  بر خدا اطـلاق شـود و     منحصرا است ولي آن گاه معتبر است كه   ممكن
  معرفـت   ه دست دهد؛ به نظر اسـكوتس ب  خدا  از  شناختي ايجابي  يا  مثبت باشد درعين حال
كـه داراي    اسـت   گـاه معتبـر   فقـط آن  ان بــه خـدا در مقـام تصـور و تصـديق     طبيعي انس ـ

  :باشد  شرط  سه

است و لذا شـناختي    فرد  ؛ زيرا خدا موجودي منحصر به شود  ـ فقط بر خدا اطلاق   اول
خدا نخواهد داشـت ؛ دوم ـ     از  كه فقط بر خدا اطلاق نشود، ضـمانتي بـراي حكايت گري

وجود نـدارد؛ سـوم ـ      تركيبي  است و در ذات او  بسيطي  ؛ زيرا خدا موجود باشد  بسيط  بايد
ــت و ا ــد مثب ــد، باي ــابي باش ــابي اســت   يج ــت و ايج ــي اســت مثب ــدا واقعيت ــون خ  .چ

)Williams:2003,240(  

به اين شرط   است و لذا او ابتدا  بسيار  اهميت  خدا داراي  از  شرط سوم شـناخت انـسان
، گذشته كند شناخت منفي و سلبي  مي  صريحوي ت .و سپس به شروط دوم و اول مي پردازد

حقيقي خدا نـمي رسـاند و چيزي بر علـم انسـان     شناخت  انسان را به  نهايت  در  كه  اين  از
  اول ايـن كـه چنـين     :شايسته خدا نيسـت   دليل  سه  نسبت به خدا نمي افزايد، دست كم به

چـه مـثبت  هگذر آن؛ زيرا شناخت سلبي فقط از رپذير نيست  امكان  مستقل  طور  هب  شناختي
اين  است و شربودن نفي ،ثلا در مـقام تـصور، شرنبودنشود مـ صل مي، حاو ايجـابي است

باشد  ميخدا شر است  است؛ و در مقام تصديق، خدا شر نيست، نفيخيربودن   خودش نفي
 .و اين خودش نـفي خـدا خـير است است

سلبي نمي توانند متعلق برتـرين    ، امور دوم اين كه حتي با فرض امكان شـناخت سـلبي
 ـ  عشق انساني باشند  ـه خــدا  و حال آن كه خدا متعلق برترين عشق انساني اسـت انسـان ب

بـلكه بــه ايـن   ، خدا ميت نيست عـشق مي ورزد، نه به اين دليل كه مثلا خدا شر نيست يا
طـور كـه     اين كـه چنـين شـناختي، همـان      سوم.  خدا حي است دليل كه خدا خير است يا

تــواند بــر   مي شود مثلا شرنبودن، هم مـي  تـواند شـامل خـدا شود، شامل غير خدا نيز  مي
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كــه وجــود   چيزهــايي  حتــي بــر خـــدا حمــل شــود و هــم بــر يــك قطعــه ســنگ و هــم
 .نـدارند، مـانند اسـب بالدار  خارجي

معقــول اســت؛ و واضــح اســت كــه گونــه انكــاري فقــط برحســب يــك ايجــاب ، هر
اگر چيزي را از خدا   بدانيم؛ زيرا  ها  تـوانيم سلب هاي خدا را فقط از رهگذر ايجاب مـي  ما

را داريـم كـه بـا آن چـه       ، اين بـدان سـبب است كه ما تمناي كنار نهادن چيزيانكار كـنيم
عشـق  هم چنين سلب هـا متعلـق برتـرين     .اسـت   ، نـاسازگار  ايم  پيش از اين اثبات كرده

همـان قـدر كـه     ...ب شـود، ايـن سـل     ســلب   گذشته از اين ها، اگـر چـيزي  .باشند نمي  ما
   (Scotus:1987, 15-16) .خـواهد بـود  خدا  مشخصه  ، به همان اندازهمشخصه امر عدمي است

داراي سه شرط فوق باشد، دسـت مـي يابد؟   اما اسكوتس چگونه به معرفتي از خدا كه
خدا   :گوييمو گاه مي، حكيم است  سقراط  :گوييمما گاه مي  حـاصل ديدگاه او اين است كه

 .حـكيم اسـت

بـراي  ) عـرض خـاص  (، حكمت، يك صفت يـا خاصـيت عرضـي    در گـزاره نخست
اين مطلب كه حكمـت    ليكن .؛ زيرا مي تـوان تـصور كرد سقراط حكيم نباشداست  سقراط

، ديگـر يك امــر عرضـي بـراي او نيسـت    سقراط بستگي به داشتن يك نفس ناطقه است، 
نيست؛ زيرا يـك    براي حكيم بـودن سـقراط كافياگرچه صرف داشتن يك نفس ناطقه نيز 
امـا حكمت براي خدا يـك صـفت يـا خاصـيت      .فرد ديوانه نيز داراي نفس نـاطقه اسـت 

بنابر بساطت  نيست.  عرضي نـيست و در عـين حال براي او يك صفت يا خاصيت ذاتي نيز
عنا نيسـت كــه خــدا    خدا حكيم است ، بـه اين مـ :مابعدالطبيعي خدا، اين كـه مـي گوييم

. خدا خود حكمت است  كـه  بلكه به اين معنا اسـتحـكمت دارد يا داراي حكمت است ، 
 .بنابراين در اين مورد، يك تفاوت وجودشناختي عميق ميان خدا و ســقراط وجــود دارد  

  را ...حــكمت ، قـدرت ، خيريـت ، خالقيـت و    اين اساس ، اسكوتس  اوصافي از قبيل   بر
اوصـاف بـر خـدا و      اينـ ـ  حــمل   بـه نظـر او  . مي نامد) Quasi -  property( خـاصيت  شـبه

مخلوقات در گزاره هايي كه انسان در مورد خدا و مخلوقات صادر مـي كـند، برخلاف نظر 
بـه نــحو مشـترك     ، بايد بـه نحو تشابه يا تـماثل تـوجيه مي كنند  را  آكوئيني كه اين حـمل

  (Williams: 2003, 243-44). معنوي باشد
زبــان    در  انسـان   مفاهيم و معاني مشترك معنوي ، همان مفاهيم و معاني اي هستند كـه 

پس چرا انــسان بــراي بــيان     .كـند  عـادي و متعارف خويش اغلب از آن ها استفاده مـي
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  نيازمند مفاهيم و معاني عادي و متعـارف اسـت ؟ ايـن    ) از خدا و مـخلوقات(شناختي   هر
شـناخت انسـاني از     كـل   اين مبناي معرفت شناختي اسكوتس بازمي گـردد كــه   به  مطلب

  مــخلوقات   حس ، آغاز مـي شـود و لذا كـل مـفاهيم و مـعاني ذهـن انسـان در ابــتدا از   
،  معقـولات   شكل مي گيرند و سپس در اثر انتزاع يا تجريد، به مرتبه  محسوسات   محسوس

  ابراين ، مـعرفت طـبيعي انسان از خدا نيز ناگزير با ايـن مفـاهيم و مــعاني   بـن .مي روند  فرا
رهگـذر آشـنايي او بـا مخلوقـات      مـفاهيم و مـعاني ذهن انسـان فقـط از   .شـودمـي  آغـاز
و   و لذا اگر مفاهيم و معاني اي كه بر خدا اطلاق مي شوند، همـان مفـاهيم    گيرند  مي  شكل
ان بشري نـباشند، انسان از اساس نخواهد توانسـت بـه شـناخت    و متعارف زب  عادي  معاني

نحو معتبر در فرآيند استدلال ، از مقدمات ناظر به مخلوقات بـه نتـايجي     و به  خدا نائل آيد
 (Williams: 2003, 244)  .شود  منتقل  خدا  درباره

  بايـد   اسكوتس در مورد شرط دوم شناخت انسان از خدا، تـوضيح مـي دهد كه الهيات
وي زبان مشـترك معن ـ   ؛ زيرا گيرد  يك زبان مشترك معنوي را در سخن گفتن از خدا به كار

 ) مفهـومي و حقيقـي  ( است و خدا نيـز بسـيط   شرط دوم مستلزم بساطت مفهومي و معنايي
  بـه بيـان    .حـالي كـه زبان مشترك لفظي مستلزم تركيب مفهومي و معنايي اسـت   ، در است
شتراك معنوي مثلا  حكمت  بر سقراط و بر خدا به يـك مفهـوم و مــعناي    در زبان ا  ديگر

  شود و لذا مفهوم مـشترك مـعنوي حكمت ، بسيط خواهد بود اما در زبان  مي  واحـد حمل
،  مفهوم يا معناي مختلف حمل مي شود  دو  به  لفظي كه حكمت بر سقراط و بر خدا  اشتراك
  البتـه  .ت و اين مفهـوم در عمـل مــركب خــواهد شـد     بساطتي از مـيان خـواهد رف  چنين

و محصور در  بدنمند  شخص  ، حكمت يك  سقراط  توضيح مي دهد كه حكمت  اسكوتس 
؛ تأمل عقلاني و ارائه اسـتدلال اسـت  بودن سقراط مستلزم   و حكيم  قيد زمان و مكان است

جهل و   از  در انسان ، گذار(دد گر  بـا جهل و عدم قطعيت آغاز مي  ابـتدا  زيرا به طور طبيعي
عقـل و نظـرورزي و اسـتدلال ،    و حكمـت فقـط از رهگـذر ت     يقين  عدم قطعيت ، به مرتبه

قبيل   اينـ  خـدا  است ، در حالي كه حكمت  ، متناهي  و لذا حكمت سقراط )پذير است  امكان
كـه بـه دليـل اشـتراك     و خـدا    ، سـقراط   بنابراين .ندارد و نامتناهي است   را  مـحدوديت ها

   يكديگر مـي شـوند، بـا الحـاق وصـف       شبيه  معنوي در حمل حكمت بر آن ها، تا حـدي
ديگر  ، به طور كامل از يك نـامتناهي  به حكمت خدا   و وصـف  سـقراط  به حكمت   متناهي

  (Williams: 2003, 245.(ممتاز شده و تعالي خدا به اين شكل ، حفظ مي گردد
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به بـاور او در   .مي شود  منتقل  انسان از خدا  شناخت  اول  شرط  به  اين جـا از   اسكوتس 
 .اسـت    فـوق   شـكل   يا نامشروط ، وضع به )اوصـاف كمالي( مورد همه كـمالات مـحض

و هيچ محـدوديت    ندارد  ذاتي  مـحدوديت  هيچ  كه  كمال محض يا نامشروط ، كمالي است
، واجد همه كـمالات محض است ، اگرچه انـسان ابـتدا خدا .ذاتي را به صاحبش نمي دهد

مخلوقات مشاهده مي كنـد و سـپس     اين كمالات را به نحو متناهي و مشروط در برخي از
  .ها را به نحو نامتناهي و نامشروط به خدا نسبت مي دهد آن

 است بلكه  عالم  سان ، خدا نه فقط حكيم است بلكه حكيم مـطلق است ، نه فقط  بدين
لذا مفـاهيم حكـيم مطلـق ،     ...عالم مطلق است ، نه فقط قادر است بلكه قادر مطلق است و

  .شوند  مي  مفاهيمي خواهند بود كه فقط بر خـدا حـمل ...عالم مطلق ، قادر مطلق و

اسكوتس نتيجه مي گيرد كامل ترين مفهومي كه انسان مي تواند از خدا داشته باشـد يـا   
كنـد، مفهـوم  موجـود      لحم ـ  توانـد آن را بـر خـدا     مـي   في كـه كامل ترين محمول يا وص

 )شرط نخسـت (اين مفهوم ، كامل ترين مفهومي است كه مي تواند فقط  .اسـت   نـامتناهي
حمـل و    خـدا   بـر  )شـرط سـوم   (و ايجـابي    مثبت  و به صورت )شرط دوم (به نحو بسيط 

ن از خدا است ، چنان كه همـه  گردد و لذا داراي نقش محوري در زبـان سـخن گفت  اطلاق
در   اسـكوتس   . شبه خاصيت ها و كمالات محض ديگر، ذيل آن بر خدا حمـل مـي شـوند   

كمال مفهوم عدم تناهي ابتدا از اين جا اثبات مـي شـود كـه اين مفهـوم   :باره مي نويسد اين
) رباره خـدا د(توانيم   ما مي  كه  در واقع مشتمل بر چـيزي بـيش از هـر مفهوم ديگري است

 اســت،   واقـع مشـتمل بـر خيـر و حقيقـت     در  )يا وجـود (همان گونه كه  موجود  نيم.درك
محض   كـمالات  هـمه  مـوجود نـامتناهي  نيز مشتمل بر خير و حقيقت نامتناهي است و لذا

   (Scotus: 1987, 27) .گيرندتحت حيث عدم تناهي جاي مي
، يا يك مفهوم عرضي براي خدا نيست و  خاصيت  ، شبه يك خاصيت ،»موجود نامتناهي«

روني براي خـدا اسـت ،   د )Modus( وجه   ، يك  است بـلكه آن گـونه كـه اسكوتس معتقد
  :است  يك وجه دروني براي سفيدي،هـمان طور كه مثلا  شدت 

بــر آن    چـه ايـن مفهـوم    بـراي آن   ...نامتناهي، يـك شـبه صـفت يـا شـبه خاصـيت       
، وجـه درونـي آن موجوديـت اسـت،     نمي باشد؛ بلكه نامتناهي )خدا(  دشو  مـي  حـمل

موجود نامتناهي، گويي مفهومي كه به نحو بالعرض ، : گويمنـحوي كه آن گاه كه مي بـه
آن چــه   .يافـــته اســـت را در اختيــار نــداريم  از يــك موضــوع و صــفتش تـــركيب
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واحد اسـت ، يعـني مـفهومي ، مفهومي است از آن چه به لحاظ ماهوي داريم  دراختيار
   (Scotus: 1987, 28). كمال ـ يعني عدم تناهي  از  از يك موضوع همراه با مرتبه اي قطعي

و لذا يك ) Quidditative( طبق توضيح اسكوتس،  موجود نامتناهي ، يك مفهوم ماهوي
  نحو صـحيح كه ديگر مفاهيم شايسته خدا، به   است  مطلب  تبيين غـايي  بـراي تـوضيح اين

  .خدا حمل و اطـلاق شـده انـد  بر
  بـه مــفهوم نــامتناهي    توضيح اين كه همه مفاهيمي كـه بـر خـدا حمـل مـي شـوند،      

بـه درسـتي بـر خــدا       مـي توانـد  شوند ؛مانند عالم كه همراه بـا وصـف نامتنـاهي      مي   مقيد
  موجـود   اين حكم كه  خدا يـك  .....شود؛ زيرا خدا در واقع  عالم نامتناهي  است و   حـمل

در   ؛ زيـرا  ين ديگــري نــدارد  يك تبيين غايي است ، يعني نيازي به تــبي «اسـت   نـامتناهي
  بنابراين اسكوتس  نـتيجه مي گيـرد تنهـا  ». آيداين صورت ، تسلسل در تبيين پديد مي  غير

ــومي ــه  مفه ـــوق      ك ـــرط ف ــه ش ــن ، داراي س ــو ممك ــرين نح ــي ت ــرين و حقيق ــه برت  ب
 .اســت  ، فــقط هــمين مفهـوم مــوجود نــامتناهي      اسـت  )و ايجـاب   بسـاطت   انحصار،(

(Williams: 2003, 245)  
 نـامتناهي، كامل ترين مفهومي اسـت كـه    مـوجود  هم چنين از ديدگاه اسكوتس مفهوم

حاصل آيد و لذا شايسته ترين مفهـومي اسـت     انـسان  نحو طبيعي مي تواند از خدا بـراي به
سان  زيه خدا را باعث مـي شـود و بدينكند و تن  مـي  مـتمايز  دا را از ديگر مخلوقاتكـه خ

 :يابـددر عين تنزيه  تحقق مي  تشبيه   موضع نهايي اسكوتس مبني بر

ـــتزاع   ــه وســـيله ان ــه ب ــوم اســتعلايي ك ـــر مفه ـــخلوق   آن  از  ه ــاره يــك م چــه درب
به عنـوان يـك مفهـوم      يعني(  كساني اششود، حاصل مـي آيد مـي تواند در ي مي  شـناخته

نحـو آشـفته و مـبهم      به  خـدا  تصور شود؛ و در چنين موردي ، گـويي )مشترك و نامعتين 
،  مــشروط   به عنوان يـك مفهـوم   امـا اگر هـمين مـفهوم اسـتعلايي ...ادراك شده اسـت ، 

را   مفهومي    در اين صورت نامتناهي  تصور شود،   ...به وسيله كمالي قطعي از قبيل   اكنون
عنـا كـه ايـن مفهـوم ، خصوصـيت      در اختيار داريم كه مناسـب خــدا اســت ، بـه ايـن م     

  (Scotus: 1975, 318). و لذا نـامشروط است ديگـري نـيست   مـوجود   هـيچ
، امـري   كـرد   مـي   سـطو تلقـي  دهـد نامتنـاهي آن گونـه كـه ار      مـي  سكوتس تـوضيحا
امـا نامتنـاهي نـزد     .رسـد و هـمواره نـاقص اسـت     نـمي  است و هيچ گاه به فعليت  بالقوه

 .  اسـت   فعليت محض دارد و مطلقا كامل  يعـني  اسكوتس بـه طـور مـطلق بـالفعل اسـت

تـوان كميـت ديگـري    اسـت ، نمـي    نامتنـاهي   كه به آنچه به لحاظ كمي  طور  همان  واقعدر
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  موجوديـت  ، نامتنـاهي اسـت نيـز نمـي تـوان        مـوجوديت  حاظافزود، به چيزي كه به ل  را
 )Quaestiones disputatae quodlibetales( كتاب مسائل بحث شده عام  در  او .ديگري را افزود

 :نويسداين باره مي  در

بـه لحـاظ موجوديـت واقعـا       كـه   اگر ما در ميـان موجـودات، چيـزي را تصـور كنـيم     
به عنـوان    ، يعني  ، واقعا نامتناهي لحاظ كنيم  كميت  را همانند آن  ، بـايداسـت   نامتناهي

 .چيزي بر موجوديت آن بيفزايـد   تواند  موجودي نامتناهي كه هيچ موجود ديگري نمي

در واقع ، كـل يـا     آن  .تام و كـامل اسـت  خصوصيتي  واجد  به درستي  موجودي  چنين
  (Hall: 2007,117)بود. كامل خواهد 

هـيچ    ؛ زيـرا  شـود   مي  اطلاق  مفهوم موجود نامتناهي فقط بر خدا  است  معتقداسكوتس 
لحاظ موجوديت ، نامتناهي نيست ؛ اين مـفهوم ، بـسيط اسـت ؛ زيـرا     بـه  موجود ديگـري

و نامشروط كفايت و نيابت مي كند؛ و   محض  و كمالات  به تنهايي از همه شبه خاصيت ها
به لحاظ زبان شناختي مـنفي اسـت اما به لحاظ   اگرچه  نامتناهي  زيرا؛   است  ايجابي  مثبت يا

همـين مفهـوم    .وجـودشناختي مـثبت است و اساسا هر مفهوم بسيطي مثبت نيز مـي باشـد  
را از بـين مـي بـرد، تنزيـه را     حفظ مـي كنـد، تشـبيه      نامتناهي اختلاف خدا و مخلوقات را

  .كنديآورد و لذا تعالي خدا را حفظ م مي  پديد

و مـبهم مي توانـد موجـود نامتنـاهي را      اجمالي  به نظر اسكوتس ، انسان فقط بـه نـحو
خدا امكان پذير است  )شناختن (  درك كند، نه به نحو تفصيلي و واضح ؛ بنابراين ،  دانستن

 معتقد باشد كـه مــفاهيم    تواند  بنابراين  اسكوتس  نمي  .ناممكن است  او   امـا  درك كامل
خـدا، ذات الهي را به نحو كامل بازنمود مـي كننـد؛ زيـرا مفـاهيم مـا مفـاهيمي از        ...مـا از 

و به نحو واحد در خدا وجود   متفق  طـور   كه بايد بـه   هستند  خصوصيات مستقل و منفردي
از فهم مـا  ،خـدا را به درستي تبيين كنند  دبنابراين اذهان متناهي ما نـمي تـوانن .داشته باشند

  (همان) .مي سازد  منعكس  خدا، ذات وي را به نحو مبهم
 De primo( »در بـاب اصـل نخسـت   « به هـمين جهت است كـه اسـكوتس در رسـاله   

principio    (   چـه   و بــه وســيله آن   تـو نامتنـاهي هسـتي ،     :خطاب به خـدا مـي نــويسد
  (Scotus: 1987, 30). درك  ، غيرقابل است  متناهي

بنـدي چهارگانـه از   ضـمن ارائـه يـك تقسـيم       گزارشاسكوتس هم چنين در كتاب  
  د:تر ساز  روشن  را  آن را  ناميدن  مي خواند، مي كوشد اين مطلب كه او  فرآيندي
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؛  چيز  ـ به عنوان يك 1 :چنين ترتيبي وجود دارد؛ استفاده از يك نـام  ،در فرآيند ناميدن
، شخصي كه از اين   حال  اين  ف از يك چيز، به نحوي كه باـ به عنوان نشانه اي متعار2

يك شيوه كلـي ، يعنـي ايـن كـه       مگر به(نام استفاده مي كند، هيچ مفهومي از آن ندارد 
به عنوان نشـانه يـك چيـز،      ـ3 ) بدان اشاره مي شود  چيزي وجـود دارد كـه با اين نام

فقـط مفهـومي كلـي از آن دارد     نحوي كه شخصي كه از اين نـام اسـتفاده مـي كنـد     به
اين نام بدان اشـاره شـده است را بيان كنـد،    ، وي قصد دارد آن چه توسطحال  اين  با(

ـ به عنوان نشانه گوياي يك 4 )هر چند آن را به طريقي خاص و جزئي درك نمي كند
 (Hall: 2007, 116) ص. ، به طور خا  مفهوم جزئي

درجه قبلي از درجـه بـعدي ناقص تـر اسـت و لـذا    اي، هر در اين فرآيند چهار مرحله
ذكر مثال هايي مي تواند به  .، كامل ترين است درجه  نخستين درجه ، ناقص ترين و آخرين

ل زد كــه بــا   بـراي درجـه نخسـت مـي تـوان پرنـده اي را مــثا        :فهم مطلب كمك كنـد 
همـد؛ بـراي درجـه دوم    لفاظ نمـي ف امـا هـيچ معنايي از آن ا  گـويد  انساني سخن مي  الفاظ
  كــه   جــا   گويد اما از آنـ ـتوان فردي عرب زبان را مثال زد كه با الفاظ فارسي سخن مي مي

نـد  ، مــعنايي دارنـد امـا نمـي دا    دانـد ايـن الفــاظ     مـي   ، فقـط  ناسدزبان فارسي را نمي ش
انــسان بــه   لفـظ    داند  مي  دارند؛ براي درجه سوم مي توان فردي را مثال زد كه  معنايي  چه

داند كه به معناي حـيوان ناطق است ؛ و در نهايت براي   نمي  مـعناي قسمي حيوان است اما
  .فـهمدانسان معناي حيوان ناطق را مي  لفظ  از  درجه چهارم مي توان فردي را مثال زد كه

انسان نمي تواند خدا را طبق درجه چهارم ، يعني بـه نــحو كــامل      بـه نـظر اسكوتس
طبق درجه سوم بشناسد و اين نحـوه شـناخت ، اوج     را  خدا  رك كند بلكه فقط مي تواندد

 :او از اين روي مي نويسد  .خـدا اسـت  بـه  معرفت طبيعي انسان

حـيات دنـيوي در عـالم (كنوني   وضعيت  در  نفس انسان به وسيله كمال طبيعي اش كه
بـه نحـو    خـدا و تثليـث صـرفا     الفـاظ   نايمع  قادر به شناخت ...واجد آن است  )محسوس 

 (Scotus: 1975, 31)  .فهمد  نـاقص اسـت، و آن هـا را به نحو كامل نمي

  
  شناخت انسان از خدا از نگاه اسكوتس 1.4

به باور او در مورد همه كـمالات  .شودمي  منتقل  انسان از خدا  شناخت  اول  شرط اسكوتس 
كمـال محـض يـا      .اسـت   فـوق   شـكل   نامشروط، وضـع بـه  يا  (اوصـاف كمالي ) مـحض
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و هـيچ محـدوديت ذاتـي را بـه       نـدارد   ذاتـي   مــحدوديت   هيچ  كه  نامشروط، كمالي است
خدا، واجد همه كـمالات محض است، اگرچه انـسان ابـتدا اين كمالات  .دهديصاحبش نم

د و سپس آن ها را به نحو كنمخلوقات مشاهده مي  را به نحو متناهي و مشروط در برخي از
  .دهدنامتناهي و نامشروط به خدا نسبت مي

تواند از خدا داشـته باشـد يـا    گيرد كامل ترين مفهومي كه انسان مياسكوتس نتيجه مي
كنـد، مفهـوم  موجـود      لحم ـ  توانـد آن را بـر خـدا    مـي   كامل ترين محمول يا وصفي كـه 

تواند فقط (شرط نخست ) به هومي است كه ميترين مفاين مفهوم، كامل  .اسـت  نـامتناهي
حمـل و    خـدا   بـر  و ايجـابي (شـرط سـوم )     مثبـت   و به صـورت  نحو بسيط (شرط دوم )

گردد و لذا داراي نقش محوري در زبـان سـخن گفتن از خدا است، چنان كه همـه    اطلاق
در ايـن    اسكوتس . شبه خاصيت ها و كمالات محض ديگر، ذيل آن بر خدا حمل مي شوند

  :نويسدباره مي

شـود كـه اين مفهوم در واقع مشتمل كمال مفهوم عدم تناهي ابتدا از اين جا اثبات مـي
  .درك كنـيم ) درباره خدا(توانيم ما مي  كه  بر چـيزي بـيش از هـر مفهوم ديگري است

اسـت،  مــوجود    در واقع مشتمل بر خير و حقيقت همان گونه كه  موجود (يا وجود)
محـض    كــمالات   هــمه   نـامتناهي  نيز مشتمل بر خير و حقيقت نامتناهي است و لذا

   (Scotus: 1987, 27) .گيرندتحت حيث عدم تناهي جاي مي

  
  گيري نتيجه .5

. مهم بوده است همواره فـرهنگي، تـنوع وجود  با  دينداران  ميان در خداوند، صفات گفتمان
 و مســلم، اصــل يــك را خداونــد وجــود  مســيحي و  اســلامي ســنت در متألهــان،

  .اند انگاشته  ترديدناپذير
 خدانسـبت  بـه  فراوانـي   صـفات   اسـلام  و  مسيحيت در خصوص به ابراهيمي، اديان در
 كــه  صــفاتي : انـد  تقسيم قابل دسته دو به آن، كاربست بر تكيه با  صفات  اين. شود مي  داده

 بـه   اختصـاص   كه  صفاتي ديـگر و ، دارد  هـمپوشانيخـداوند  و انسان به نسبت  آن  كـاربرد
  .شود نمي داده نسبت  انسان  به و دارند خداوند

 نسـبت  متعال خداوند به صفات سلسله يك اسلامي و مسيحي فرهنگ در  ترديد  بـدون
  كـه  تفاوت اين بـا.  دارد  وجـود ديـن دو  هر  مقدس  متون در صفات آن كه  است  شده داده
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 ، خداونـد  بـه  صـفات  آن دادن نــسبت  در و داشته كاربرد سنت هردو در صفات آن  برخي
 و خـورد،  مـي  چشـم   بـه   سـنت   يـك  در  تنها  ديگر صفاتي برخي اما ندارد، وجود  اختلافي

 از بخشـي  انـد،  شده بررسي تحقيق اين در كه صفاتي آن. دارد ديـن خـاصي  بـه اختصاص
 اسلامي، و  مسيحي  سنت  دو در مشرب، توحيدي انـديشمندان كـه  هستند  مشتركي اوصاف

  . اند داده مي نسبت خداوند  به
 ذات به علم تـعالي حـق كه اسـت بيان بدين الهي پيشين علم تبيين سينا، ابن ديدگاه در
 بـه  علـم . دارد نيز خـود بـودن مـبدأ بـه عـلم و  اسـت  موجودات كل مبدأ نيز و دارد خود
 از خـود  بـه  علم لازمة هست؛ نيز آن لوازم به علم مستلزم شيء يك تامة سبب و تامه علت
 نيـز علـم   هـايش  مــعلول  تمـام  بـه  كـه  است اين است موجودات تمام مبدأ  كه  جهت اين

  . باشد  داشته
 دفعـة  مرتسـمه  صــور  بــه  تعـالي  حـق  علـم  كـه  كنـد  مـي  تـصريح شـفا در ابن سينا

  . باشد متكثر معلوم چند هر است  واحد علم  يعني ، است  واحدة
 ازلـي،  را تعـالي  حـق  علـم  شـيخ  شد، بيان ابن سينا ديدگاه بررسي ضمن در كه چـنان

 معناسـت  ايـن  به  تعالي  حق بودن ازلي. گذشت يك هر توضيح كه داند مـي ذاتـي و فـعلي
 اســت     فــعلي  او علـم  همچنـين، . اسـت  داشـته  تحقق ازل از و نيست مخلوق او علم كه
  . است ذات ناحيه از يعني است ذاتي نيز و انفعالي،  نه

  را  علـم  اين وي. است ذات  در  مرتسمه صور به قايل  الهي پيشين علم مسئلة در سينا ابن
 ذات بـه تصـوير    بـر   زائد و ذات از بعد رتبه در را آن و دانسته ذاتـي و فـعلي ازلي، عـلمي
 و عينيت ذات با كه  ذات دانـسته بـه ذات علم  همان  را علم اين  سبب  سينا ابن.  است كشيده
  . است  ذات بساطت بر شيخ تأكيد هم آن ريشة. دارد اتحاد

 اسـكوتس و .  اسـت   داشـته  اسـكوتس تـأثير   آراء بـر سـينا ابـن معرفتـي آراء و افكـار
 دارنـد قرار ارســطو آراء تــأثير تحـت شـناختي معرفـت مباحـث عرصـة در ســينا ابــن

 هـايي تفـاوت  ليكن ، جست باز دو آن آراء در را هـايي مشابهت توان مي حـيث اين از و
  .  دارد  وجـود نيـز

عنوي وجــود مــعتقد اسـت و لـذا     اسكوتس  مـتأثر از ابـن سينا به نظريه اشتراك مـ ـ
نحـو    بـه   خـدا   از خـدا را از طريق حمل وجود و ديگـر اوصـاف كمـالي بـر    گـفتن سخن

اشتراك معنوي توجيه مي كند. او ذيل بحث از معرفت طبيعي و فـراطبيعي انـسان به خـدا،  
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  )، سـخن گفتن از خدا اگرچـه د در مـرتبه معرفت طـبيعي (عـقلينتيجه مي گـير  نهايت  در 
تـرين   است (و ايـن مهـم  » موجود نامتناهي و اوج آن نيز تصور خدا به عنوان  است  مـمكن
است )، ليكـن چـنين معرفتي همواره نـاقص و مـبهم اسـت و لـذا مــعرفت        لهيوصف ا

اســت و چنـين شـناختي بـه نحـو        ضـروري  از قـبيل خدا، كاملا  فـراطبيعي بـه حـقايقي
تفصيلي (مركب) فقط مي تواند از طريق وحي پيامبران (نه الهام و كشف عـرفا) بـه انـسان 

بــرخي از مــعتقدات     تدلال عقلـي و ارائـه بــرهان بــر    منتقل شود. او در عين حال ، اس ـ
كـان پـذير مـي دانـد و در نتيجـه      وحـياني كـه ابتدا از طريق وحي دريافت شده انـد را ام 

دسـته اي خـاص از معتقـدات      از  گفتن از خدا را نيز ممكن مي داند، اما سخن گفتن سخن
جسد و ...) را ناممكن مـي دانـد و   وحياني يا همان باورهاي ويژه مـسيحي (مانند تثليث ، ت

هـردو مـتفكر، خـداوند را  .در اين موضع ، رويكردي ايمان گرايانه را به نمايش مي گذارد
هـردو بـه وجـود صـور موجـودات در      داننـد.   مـي   هـم عـلت موجده و هم عـلت مــبقيه 

مثابة  طوني را بهالهي قبل ازخلقت واقعي آنها اعتقاد دارند و صور مـعقول يا مـثُل افـلا  علم
امـر خـلقت عـالمَ و انسـان،    در  اند كه خـدا كنند. هـردو بـرآن موجوداتي مفارق لحاظ نمي

غرضي خارج از ذات خويش ندارد. خلقت عالمَ و انسان از منظر هردو متفكر صرفاً مستند 
  ت.انسان  و ديگر مخلوقات اسـ  به  تبع آن، عشق خدا به عشق خدا به ذات خويش و به

 هاي ايـن  ديدگاه ميان نيز هايي سينا، تـفاوت ابن از اسكوتس تاثيرپذيري موارد از گذشته
  :دارد  وجود  متفكر  دو

 لحـاظ  بـه يكسان هاي ويژگي با اسـت مـتفكر، خـدايي دو هر هاي اسـتدلال نـتيجه. 1
  .ديني متفاوت است لحاظ  فلسفي، اما به

،  يكديگرند  اسكوتس هـمانند و سينا هر چند ابن نيز خدا وجود بر استدلال شيوه در. 2
  شود. مـي اثبات فاعلي ابتدا عـلت سـينا ابن با اين حال، در فلسفه

سينا ضـمن  خداي اسكوتس فـاعلِ بالقصد اسـت، در حالي كه ابـنو از همه مهمتر،  .3
 كند. في ميمعر  بالعنايه  عنوان فاعلِ ، خدا را به توجيه خلقت برمبناي فـيض يا صدور
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